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طبیعت خلق‌وخوی شما را برای دوست‌داشتن 
تنظیم کند. صحبت کنید، گوش دهید.

   انتظار نداشته باشید آنچه در ذهنتان می‌گذرد، 
بخواند. اگر موضوعی هســت کــه می‌خواهید 
همسرتان بداند، به او بگویید، از او انتظار نداشته 

باشید که از افکار و احتیاجات‌تان باخبر باشد.
   از جاسوســی کــردن بپرهیزیــد. از مخفیانه 
زیرنظــر گرفتــن و بررســی همســرتان دوری 
کنید. اگــر می‌خواهید چیــزی را بدانید، بدون 

رودربایستی از او سؤال کنید.

شــک و تردیدها را روشــن کنید؛ اگر همسرتان 
گفتار یا رفتاری مشکوک داشت، زود نتیجه‌گیری 
نکنید. بــه او فرصت دهید تا پیش از آنکه شــما 

قضاوت کنید، آن را توضیح دهد.
   بگویید »معذرت می‌خواهم«. اگرچه شرایطی 
وجود دارد که ممکن است شما نخواهید بپذیرید 
که اشتباه می‌کنید. شــاید حرف آزاردهنده‌ای 
گفته باشید یا کار بی‌اهمیتی انجام داده باشید. 
هیچ‌گاه بــرای اظهــار تأســف و عذرخواهی از 

همسرتان غرور نداشته باشید.

    به قول‌های خود عمل کنید. اگر به همسرتان 
قول انجــام کاری را داده‌اید، باید تــا پایان آن را 

دنبال کنید.
   گذشته‌ها، گذشته! چنانچه همسرتان با رفتار 
یا گفتارش باعث آزردگی شما شــده است، او را 
ببخشید. هرگاه اختلافی به وجود آمد، گذشته‌ها 
را به رخ او نکشــید، به ویژه اگر اظهار پشــیمانی 

کرده بود.

منصوره بهشتی سیرزار- محله هنرستان

رفتیم. ســاعت ســه بعد‌از ظهر فردای آن روز 
بود که لنج خراب شد و ما را برگرداندند. هر‌چه 
گفتند پیاده شــوید، هیچ کسی گوش نداد تا 
جایی که ناچار شــدند ‌10نفــر را در نزدیکی 
ساحل به آب بیندازند اما حریف بقیه نشدند. 
دســت آخر لنج با ‌90سرنشین دوباره حرکت 
کرد اما این بار با موتور خاموش. همه باید پارو 
می‌زدیــم تا لنج در مســیر مورد نظــر هدایت 
شود. ‌17ســاعت در آب بودیم. لنج همچنان 
بین نیزار‌هــا در حرکت بود. قرار بود ســاعت 
سه و نیم شب برسیم به روستای القرنۀ عراق. 
ســاعت‌7 صبح بود که به خشــکی رسیدیم. 
مرتضــی قربانــی از بچه‌های 5نصــر بود. ما 
‌9نفــر بودیــم کــه کلاش و مهمــات و بازوبند 
تخریب داشتیم. مسیر دودی را نشانمان داد 
و گفت شما چند نفر به سوی آن نشانه بروید. 
گویــا رزمنــدگان در محل آن دود با دشــمن 
درگیر شده‌اند و به کمک شــما نیاز دارند. 5، 
‌6کیلومتری را طی کردیم تا به محلی رسیدیم 
که از هر دو ســو بــه ما تیرانــدازی می‌کردند. 
وقتی داخل روستا شدیم، پیرمردی 60، 70 
ســاله را دیدیم که تیر دوشــکا خــورده بود به 
پیشانی‌اش و نیمی از ســرش نبود. لنجمان 
دیگر خراب شده بود و آنجا نه راه پس داشتیم 
و نه پیــش. عراقی‌ها همۀ روســتا را اشــغال 
کرده بودنــد. ما تنهــا ‌34نفر بودیــم که قرار 
بود در مقابل آن همه عراقی بایســتیم و برای 
اینکه آن‌ها تصور کنند تعدادمان کم نیســت، 
دائم تیراندازی می‌کردیم. چهار روز به مبارزه 
در روستا گذشــت و ما نه راه پیش داشتیم و نه 
پس. تمام روستا را گشــتیم تا در نهایت تختۀ 
سیاهی پیدا کردیم و آن را به عنوان لنج در آب 
انداختیم که بتوانیــم بازگردیم ولی نیروهای 
عراقــی امانمــان ندادند و تنها موفق شــدیم 
یک شــهید و دو مجروح را ســوار آن کنیم که 
بازگردنــد. کم‌کــم هلیکوپتر عراقی‌هــا ما را 
شناســایی کرد و تانک‌هــا نیــز از مقابل به ما 
نزدیک شــدند. در موقعیتی قرار گرفته بودیم 
که ‌40کیلومتر تا مرز ایران آب بود. از ســاعت 
7 صبح فردای همان روز تیراندازی‌ها بســیار 
شــدت گرفت و تا 4 عصر ادامه داشت. من آن 
زمان ‌17سال بیشــتر نداشتم. همه چیز مثل 

یک رؤیا یا خواب می‌گذشت. 
در موقعیتــی بودیــم کــه هلیکوپترهــای 
عراقی‌ها از بالا تیر می‌زدند و تانک‌ها از مقابل 
امــا در‌حالی‌که تیــر مانند بــرف می‌بارید، از 
همان تعداد کمی که بودیم هیچ کسی شهید 
نشــد؛ تیرها در مقابل ما کمانه می‌کردند. در 
این شــرایط بود که فرمانده دســتور داد همۀ 
اســلحه‌ها را بیندازیــد که تســلیم شــویم اما 

عــده‌ای از بچه‌هــا گفتند:» نــه می‌خواهیم 
شــهید شــویم« اما فرمانده گفــت هر کس از 
دســتور من ســرپیچی کند، شــهید حساب 
نمی‌شــود. قــرار شــد اســلحه‌ها را در گل و 
لای مخفــی کنیم اما حواســمان نبــود که از 
قبــل دو آرپی‌جــی‌زن از مــا در گودال‌هــای 
مقابلمان هســتند. به دســتور فرمانده همه 
دســتانمان را بــالا بردیــم که صــدای هلهلۀ 
عراقی‌هــا بلند شــد. در همین حیــن یکی از 
آ‌ر پــی جــی زن‌های داخــل گودال بــا فریاد 
ا...‌اکبر بالا آمد و عراقی‌ها را به تیر بست و عدۀ 
بسیاری از آن‌ها مجروح شدند و مردند. آن‌ها 
دوباره ما را به تیر بســتند. ایــن بار تیراندازی 
آن‌قدر شــدید بود که با شنیدن باد زوزۀ گلوله 
در کنار گوشــمان، حــس می‌کردیم شــهید 
شــدیم. فرمانده جلو رفت و با ضربۀ دســتش 
ســیلی محکمی به آرپی‌جی‌زن زد و اسلحۀ او 
را گرفت و به گوشــه‌ای انداخت و او را به پشت 
جمعیت هدایت کرد که شناخته نشود. دوباره 
صدای رقــص و پایکوبی عراقی‌ها بلند شــد. 
 آن‌ها باز داشــتند به ما نزدیک‌تر می‌شدند که 
 آ‌ر پــی جــی زن‌ دوم نیــز همیــن کار را کرد و 
فرمانــده دوبــاره او را نیــز تنبیــه کــرد و بین 
جمعیت کشاند. آن روز ما در بین هلهله و رقص 
و پایکوبی بعثی‌ها اســیر شــدیم اما هیچ‌گاه 

معجزۀ زنده‌ماندنمان را فراموش‌نمی‌کنم.
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آن نماز شب ‌های پنهانی   
در عملیــات بــدر 26 اســفند ســال 69 بود 
که اســارت بخشی از سرنوشــت من شد. آن 
زمان ‌17ســاله بودم و بــرای بــار دوم بود که  
به جبهه اعزام می‌شــدم. ابتدا خط‌شــکن‌ها 
رفتند و شب دوم یا ســوم ما را جایگزین آن‌ها 
کردنــد. درگیری پیش آمد و مــن مجروحیت 
جزئی پیدا کردم. دو سه شــب در بیمارستان 
الامــارۀ عراق بودیــم و بعــد ما را بــه کمپ‌9 
)رمــادی 3( فرســتادند. در کمــپ‌9 حــدود 
‌150نفــر از رزمنــدگان عملیــات بدر اســیر 
شــده بودند. حدود ‌50مجروح در بین آن‌ها 
بود. برخی دو دســت نداشتند، برخی دست 
و سرشــان مجــروح بــود و برخــی مانند من 
مجروحیــت جزئــی داشــتند. زخمی‌ها را به 
آسایشــگاه‌4 منتقل کــرده بودند کــه بعد‌ها 

مربــوط بــه بیمارســتان قاطع شــد. در بین 
مجروحان فراوانی که آنجا بودند، فقط تعداد 
انگشت‌شــماری مانند من  اوضاعشان بهتر 
بود که می‌توانســتند کارهای سایر جانبازان 
را انجام دهند. خاطرم هســت فــردی به نام 
علی ســلطانی را آوردند و پای سیم خاردار‌ها 
نشــاندند. ریشــش را زدند و دشداشه)لباس 
عربی بلنــد( بر تن او کردنــد. او ادعا می‌کرد 
به آن‌ها پناهنده شده اســت. می‌گفت یکی 
از فرماندهان توپخانه بوده اســت. او بســیار 
رزمنده‌هــا را مورد آزار و اذیت قــرار می‌داد و 
با آزارهایی مانند فحاشــی، جاسوســی و بد 
و بیراه گفتن به امام و بســیجیان و ســپاهیان 
هر طور کــه می‌توانســت رزمنده‌ها را عذاب 
می‌داد. حتی یک بار که بــزرگان و طلبه‌های 
آسایشــگاه که تصمیم‌گیرندگان ما بودند، او 
را نصیحــت می‌‌کردند کــه رزمنده‌ها را اذیت 
نکنــد امــا او گوشــش بدهکار ایــن حرف‌ها 
نبــود و هــر روز به خاطــر جاسوســی‌هایش 
یکــی را کتک می‌زدند و شــکنجه می‌کردند. 

یک نفر به اســم محمد‌باقر درودی داشتیم 
که دهان و فکش آســیب دیــده بود. برای 
اینکه دهانش پاره شــده بود، با ســیمی 
آن را بســته بودند که خونریــزی نکند. او 
حتی نمی‌توانست غذا بخورد. من حکم 
مترجم او را داشــتم. بیشــتر از هر کس‌ 
دیگری متوجه صحبت‌هایش می‌شدم. 
یک روز به من گفت چون ســختم است 
نمــاز را بخوانم بیــا نماز را بــه جماعت 
بخوانیم کــه ناچار نشــوم در دو رکعت 
اول حمــد و ســوره بخوانــم. موافقت 
کــردم‌ اما قــرار شــد یکی 10ســانت 
جلوتر از دیگری بایســتد و او هر رکوع 
و ســجده‌ها را با فاصلــۀ زمانی اندکی 
از من انجام دهد. پس از مدت دو ســه 
روزی علی ســلطانی قضیه را فهمیده 
و مــا را به بعثی‌هــا لو داده بــود. آن‌ها 
پــس از بازجویی و پذیرایــی از من، مرا 
به آسایشگاه شماره یک منتقل کردند. 
در آن آسایشگاه اغلب رزمنده‌ها یزدی 
بودند. روزی که رفتم آنجا سرنوشــتم را 

برای آن‌ها گفتم و بعد خیلی دیر خوابیدم. 
از خواب که بیدار شدم، دیدم همه به نماز 

ایســتاده‌اند، فکر کردم نماز من قضا شــده 
اســت. نماز را خواندم، در‌حالی‌که می‌دیدم 
آن‌هــا هنوز به نمــاز ایســتاده‌اند، خوابیدم. 
دوباره با صــدای اذان از خواب برخاســتم و 
آن زمان بود که متوجه شــدم هر ‌50نفر آنجا 
نماز شــب را به جماعــت می‌خواندند و من از 
این قافلۀ دینــدار عقب مانده بودم. همان‌جا 

بود که علــت و معلول‌ها را کنار یکدیگر چیدم 
و متوجــه شــدم که در آسایشــگاه مــا نیز آن 
بیماران که نمی‌توانستند از بستر بلند شوند، 
نماز شــب می‌خواندند. از همان زمان بود که 
تصمیــم گرفتم من هم برکت نماز شــب را در 

زندگی‌ام ساری و جاری کنم.

 یک نفر به اسم 
محمد‌باقر درودی 
داشتیم که دهان و 
فکش آسیب دیده 

بود. برای اینکه 
دهانش پاره شده 
بود، با سیمی آن 

را بسته بودند که 
خونریزی نکند. او 
حتی نمی‌توانست 

غذا بخورد. من 
حکم مترجم او را 

داشتم. بیشتر از هر 
کس‌ دیگری متوجه 

صحبت‌هایش 
می‌شدم


